
 بسم الله الرحمن الرحیم

 10/0931 /10 جلسه ششم

 (9روایت ) تضعیف و توجه به قواعد تصحیح –( 5شبهات ) به پاسخگویی روش موضوع:

ین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستع

اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم  اسسیما علی مواسنا بیی  الله ورسول الله و علی آله آل الله محمد علی

 .لیاء الله

 پرسشها و پاسخها

 پرسش:

 اند؟هنوشتاز روات را  شرح حال چند نفر« شیخ»و « نجاشی»

 پاسخ:

بستگی « کشی»ما به این دو بزرگوار و  «رجال»اند. هشرح حال حدود هزار نفر را نوشت« شیخ»و « نجاشی»

فیط و را آوردند  شرح حال روات شیعهمعمواسً این دو بزرگوار ها هستند. و م و پنجم اینرجالی قرن چهار .دارد

 رسند. نفر می 29 ،22به « اشیرجال نج»و « رجال شیخ»ها در داریم؛ یعنی تیریبا سنیروات سنی چند مورد 

ها چند «واقفی»ها و «اسماعیلی»ها، «زیدی»ها،«سنی»بندی کرده كه ها را در آخر رجالش طبیهاین« علامه»

بندی بندی کرده و دستهها را دستهجا، اینآن« علامه حلی«. »خلاصُ  ااسقوال فی علم الرجال» درنفر هستند؟ 

 دوستان این را همیشه دم دستی داشته باشند. و ستخوبی کرده است و خیلی مفید ا

 



 پرسش:

 ها است؟یا فراتر از این حرفبعد از رجال است  «درایه»اصطلاح 

 پاسخ:

 .نتیجه رجال است« درایه»

 پرسش:

 ؟ شوداین هم درایه می یا نه، است هم این مضمون در قرآنببینیم روایت را بر قرآن عرضه کنیم که اگر 

 پاسخ:

ها را بررسی کنیم مجموع راوی و اگر .کنیمبررسی میتک تک  ها راما فیط راوی« رجال»در است،  «یهدرا»بله 

 «.درایه»شود میمتن را بررسی کنیم  .«درایه»شود می

که است « رجال»سند، قسمتی در است، « درایه»متن که مطلیا در  .یک سندی دارد و یک متنی داردروایت ما 

 .رویممی« رجال»در « زراره ثیٌ  او غیر ثیه»ر بخواهیم ببینیم مثلاً ها را اگتک تک راوی

ست؟ رسی کردیم همه ثیه شدند اسمش چیپنج تا راوی را بر ،داردوجود پنج راوی  ،اگر در این سند روایت ما

م گوید اگر تمارویم میمی« درایه» اسمش را چه گذاشته؟« درایه» من خبر ندارم ببینید :گویدمی« جالر»

گوید اسمش را یکی از راویانش غیر امامی ثیه باشد می ،شودمی «صحیحه»راویانش ثیه بودند این روایت 

 .گذاشتم« موثیه»

همه راویان ضعیف بودند . گذاشتم« حسنه»اسمش را  باشد،« دون مرتب  الوثاقه»ها ممدوحه باشد یکی از این

 تم.گذاش« خبر»و یا « ضعیف یا ضعیفه»گوید اسمش را می



 پرسش:

 ست؟كافی نی« رجال»؟ همان «درایه»و دیگری « رجال»م یکی گذاریدو تا اسم میچه خصوصیت دارد كه 

 پاسخ:

  .کنیمیعنی مردان را ما بررسی می« رَجُل» ؛است« رَجُل»کلمه از « رجال»

 پرسش:

 !شودرجال می كنیم بازهمكه بررسی می هم را مجموعه مردان

 پاسخ:

« درایه»الحدیث را  فهم؛ «اس بالروایاترایات علیکم بالد» «:درایه»را چه کار کنیم؟  متن هست؛متن هم 

 .یعنی فهم الحدیث کرد« یدری دری،»گویند می

فهم الحدیث در صورتی است که ما بخواهیم مجموع سند یا مجموع سند و متن یا متن را بررسی کنیم. سند، 

رجال که اصلاً از  ؟برویم« رجال» سمت؛ رض است چه کار کنیمیات دیگر متعاولی متن ما با روا ؛صحیح است

 آورد.این کار سر در نمی

 پرسش:

 شود؟رجال میباز هم بگیریم  تررا به معنای وسیع« درایه»اگر 

 پاسخ:

 خواهی اسمش را یک چیزشما اگر می ،جدا کردنداز هم را « درایه»و « رجال» ؛بندی کردندآقایان از اول تیسیم

گوییم رجال و هم درایه را شامل که ما می« علم الحدیث» بگو! «علم الحدیث» ،بگذار نه رجال و نه درایه دیگر



ها با نام و تحت سنی .تر از رجال و درایه استدر کشورهای عربی رایج« علم الحدیث»معمواسً بحث  .شودمی

  دارند. تا کتاب 01 -91بیش از  شاید «علوم الحدیث ومصطلحُه»عنوان 

 پرسش:

را « صفین»جنگ  مثلاً ه در زیر شاخه بحث صحاب ،شانشان و چه عوامسنت چه علمایشود در بحث با اهلآیا می

معاویه هم از نظر شما صحابه حضرت علی هم صحابه بود، که  ها مطرح كنیم.به عنوان یك شبهه در ذهن آن

 است!

 پاسخ:

گویند هردو مجتهد بودند، جا به شما میاینغ آیات برویم. باید سراما بحث اولی  دربه عنوان بحث اولی نه!

 ، هم علی خطا كرده است و هم معاویه خطا كرده است.«اجتهدا فاخطئا»

معاویه اجتهادش خطا بوده است،  ولی گویند علی حق بوده، اجتهادش مصیب بودهی كه منصف هستند مییهاآن

 !!بردبرد، معاویه یك ثواب میب میعلی دو تا ثوا

ها دند و پیغمبر به آنصحابه دزدی كرکه می گوید اگر سراغ قرآن و سنت رفتیم و آن روایاتی كه ما داریم  لیو

 د.ند توجیه كننتوانها خیلی شاخص است، این را دیگر نمیاین حد زد؛

از صحابه اگر مجتهد بوده و ثواب هم كرده؛ پس چرا پیامبر شلاق زده است؟ شما ببینید ما در مورد متعددی 

ت، شراب خورد ایشان بدری اس« عونظقدام  ابن م»به نام داریم، یكی از اصحاب است كه در بدر هم بوده 

 من طبق این آیه رفتم شراب خوردم: :ایشان به عمر گفتاجتهاد هم كرده بود؛ 

عَام   )كُل   لًا  كَانَ  الطَّ مَ  مَا إ اسَّ  إ سْرَائ يلَ  ل بَن ي ح  ه   عَلَى إ سْرَائ يلُ  حَرَّ نْ  نفَْس  لَ  أَنْ  قَبْل   م  وْرَاةُ  تُنَزَّ  فَأتُْوا قُلْ  التَّ

وْرَاة   التَّ ينَ( كُنْتُمْ  إ نْ  فَاتْلُوهَا ب  ق   صَاد 



 خود بر تورات، نزول از پيش ،(يعیوب) اسرائيل آنچه جز بود، حلال اسرائيل بني بر( پاک ي)غذاها همه

 را تورات گوييدمي راست اگر: »بگو.( داشت ضرر وا براي که شتر گوشت مانند) بود؛ کرده تحريم

 شما شده تحريف تورات در حتي دهيد،مي پيشين پيامبران به که نسبتهايي اين! )بخوانيد و بياوريد

 !(«نيست

 39(: آیه9) عمران آلسوره 

است كه  در صورتی« طعام حلا لكم»عمر نتوانست جواب بدهد و از صحابه نظر خواهی كرد، صحابه گفتند نه، 

 تیوا داشته باشد، رفتن و شراب خوردن ضد تیوا است.

 گوید:قرآن می

ينَ  أَيهَا يا» نَّمَا آمَنُوا الَّذ  رُ  الخَْمْرُ  إ  جْسٌ  وَالَْْزْاَسمُ  وَالَْْنْصَابُ  وَالْمَيس  نْ  ر  يطَان   عَمَل   م  بُوهُ  الشَّ  لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَن 

 تُفْل حُونَ(

 شيطان عمل از و پليد ،[ آزماييبخت نوعي]=  ازاسم و بتها و قمار و شراب! ايدآورده ايمان که کساني اي

 !شويد رستگار تا کنيد دوري آنها از است،

 31(: آیه5سوره مائده) 

 .ی زیادی ما داریم كه شلاق خوردندهم بدری و هم صحابه است. صحابه ،عمر ایشان را شلاق زد، این فرد

 ،ها شراب خوردند، دزدی كردند، و مسائل دیگری بوده است، افترای زنا زدندمخصوصا در زمان خود عمر این

 حا حد قذف زده است.عمر به این

 شود. جالب میها یك میدار كار بشود بسیار از این موارد ما در مورد صحابه الی ما شاء الله داریم، اگر روی این



، ائمه بودیم« رضوان شهر»سلام الله علیه( در من خدمت دوستان عرض كردم ما در روز میلاد امام حسین )

 سنت بودند.ی شیعه و سنی همه بودند، تیریبا حدود دویست نفر بودند و اكثریت هم از اهلجمعه

و شهرهای اطراف و از روستاها همه آمده بودند. ما آمدیم « رضوان شهر»، «خلخال»كل ائمه جمعه و جماعت 

را بررسی كردیم، دیدیم یك چند نامه برای ما آمد كه شما بحث صحابه را بحث امام حسین از دیدگاه فرییین 

 اهمیت ندادم.نامه ها من به آن ولی مطرح كنید، 

 ها استراحت و پذیرایی داشتند. یك ساعت بحث داشتیم، نیم ساعت این ،جا بحث ما در دو قسمت بوددر آن

جا این« قم»حاج آقا شما از " :ها به من گفتندهشت نفر این –من دیدم در وقت استراحت و پذیرایی هفت 

های را كه شما گفتید ما ما خودمان بلد هستیم، روایتمطرح می کنید و تشریف آوردید بحث امام حسین را 

 "گوییم.ها را میهای نماز جمعه اینخودمان هم بااسی منبر و هم در خطبه

گفتم چشم! ما  "جا بحث صحابه را مطرح كنید.د در اینگوییشما اگر راست می" :با این تعبیر به من گفتند

هشت تا آیه در مذمت صحابه خواندیم و چند تا روایت خواندیم كه صحابه شراب خوردند  –شروع كردیم و هفت 

 و بعد حد خوردند.

اء الله حاج آقا ما ش :ها گفتما منتظریم آقایان هم صحبت كنند ما متكلم وحده نشویم، یكی از این :بعد گفتم

 ها را مطالعه نكردیم.اطلاعات شما خیلی زیاد است ما این

جا بیاوریم تا با شما بحث كند. شما جلسه دیگری بگیرید ما افرادی را كه وارد هستند در این :یكی دیگری گفت

د دانید فلانی بنا نبود در این موضوع صحبت كنشما می" :خلاصه امام جمعه شیعه هم پشت تریبون آمد گفت

ما حاضر هستیم یك جلسه دیگر و هر روزی را كه شما اعلام كنید بگیریم و بگوییم فلانی از كردید. شما اصرار 



توانید بحث كنید، از شهرهای دیگر و از كشورهای دیگر هم بیاورید كه بیاید، اگر شما خودتان هم نمی« قم»

 "بحث كنند.« قزوینی»بحث صحابه را با آقای 

 001روند؛ یعنی از این شوند و میها برخورد، دیدم یواش یواش دارند بلند میعه خیلی به ایناین حرف امام جم

 نفر بیشتر نماند همه بلند شدند و رفتند. 91 -21نفر تیریبا تا آخر جلسه  011 –

شان د عالمرونها از خارج هم بندارند، اگر اینها هیچ جوابی این ،لذا در بحث صحابه وقتی كه قرآن و سنت بیاید

 جوابی ندارند. ،شان را هم بیاورندرا بیاورند و مفتی اعظم

اندازند خوب ها راه میهای كه ایندر فضای مجازی و یا ماهوارهرا یك میدار مشكل از ما است كه این مباحث 

همین بحث شود از خواب و غفلت بیدار كرد سنت را میهای اهلكنیم. یعنی یكی از راههای كه جوانمطرح نمی

 صحابه است.

ها به صحابه بستگی این ی دیندانید كه عمدهشما می .مانندمیمعطل ها آید اینوقتی كه بحث صحابه می

 ها گرفته شده است. دیگر هیچ چیزاین ها صحابه را گرفتیم، به این معنی است كه كل دین ازدارد. اگر از این

 ندارند!

 پرسش:

 دانید؟رح كرد كه چرا شما همه صحابه را بهشتی و عادل میشود مطاین سوال را هم می

 پاسخ:

 بیت را كنار گذاشتید، و یكی از مصادر تشریعچطور شما اهلکه طوری سوال پرسید ها اینشود از اینمیبله. 

 كنند.شما صحابه است؟ شما معتید هستید كه صحابه حافظ شرع بودند، صحابه فردای قیامت شفاعت می



یعنی وقتی  بسیار برای اینها گران تمام شده است؛ است که« حدیث حوض»ن بحث است و یكی هم یكی ای

جا دیگر اجتهاد در آن توانند بیرون بیایند!روند و دیگر نمیها در ته حوض میشود اینحدیث حوض مطرح می

گویند ، جنگ صفین را میگویند اجتهاد استگویند، جنگ جمل را میها حدیث قرطاس را اجتهاد مینیست، این

 اجتهاد است؛ ولی حدیث حوض:

ثْلُ  إاس منهم يَخْلُصُ  أُرَاهُ  فلا»  «النَّعَم   هَمَل   م 

 دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

، ص 5البغا؛ ج  ديب مصطفى. د: تحیيق ،الثالث : الطبع  ،0310 - 0010 - بيروت - اليمام ,  كثير ابن

 5205، ح 2010

 کنند.بیشتر نجات پیدا نمی نفرهل چسی  ی،هزار نفر 021از کل صحابه نشان می دهد که 

 پرسش:

در خصوص عدالت صحابه باشد و در سنت مورد تأیید اهل در مورد صحابه نوشته شده و کتابی که به طور مستیل

 وجود دارد؟ این زمینه صحبت كرده باشند

 پاسخ:

یا « علم درایه»مثلاً در  .کنندها به صورت متفرق مطرح میاین ،ها کتابی به شکل نید صحابه ندارندآن

بگوید را چه پیغمبر یک روایتی  ،کندنمی برایشان هیچ فرقی! «سنُ  الصحابه کسن  النبی» که شان دارند«اصول»

 .یا صحابه یک روایتی را گفته باشد



مطرح  کل جنایات صحابه كه آمدهاست « سنت دفتر میام معظم رهبریبعثه اهل»مسئول « زمانی»تر آقای دک

داخل پرانتز  و« گفتگوی مذهبی» اسم كتابظاهراً  این بحث را مطرح كرده است. ایشان به خوبی كرده،

 .رودمیها بفهمند آبرویم گفت اگر سنیمیو وحشت داشت  البته خودش خیلی است. «عدالت صحابه»

 !!آسمان پایین نیامد و زمین هم به آسمان نرفت ،را نوشته« نید ادله خلافت خلفاء» آمده ،«طبسی»حاج آقای 

به « قزوینی»ای انداختند که آقهای سنی نشین تظاهرات راه میما نوشته بودیم در استانرا اگر همچنین کتابی 

فیط خیلی  خوب است هیه بکنند و مطالعه بکنندکتاب خوبی هم است دوستان اگر تخلفاء جسارت کرده و 

 طور مطواست را ندارند.مردم حوصله خواندن اینو صفحه است  011 -511تیریباً  طواسنی حرف زدند.

 ...در هر صورت

چه بحث فیهی، چه بحث کلامی و چه بحث  - ،قاعده رجالی بود که اگر یک روایتی ضعیف بوداین مان در بحث

ال بحث علم رجال، علمی است که هر کجا پای حدیث کشیده شود پای علم رج زیرا ؛باشد تفسیری و هر بحثی

 برای تصحیح آن روایت ضعیف، چه کار باید کرد!؟ –شود هم دوشادوش حدیث کشیده می

 .که تکلیف سند را روشن کرده باشیمتوانیم متن یک روایت را به معصوم نسبت بدهیم قبل از آنما نمی

یک روایت با سندهای  . یعنیاست «تعدد طُرق»توانیم متن را به معصوم نسبت بدهیم های که ما مییکی از راه

 آورد.این برای انسان اطمینان عیلایی می .متعدد آمده باشد

و یک نفر در « اهواز»و یک نفر در « همدان»و یک نفر در « قم»یک نفر ماه را در  ،مثلاً اول ماه است

ولی فییه به  ؛ها عادل نیستندتک تک این .شان نیستما هم ییین داریم تبانی میانبیند و می« خراسان»

 کند.حکم به اول ماه یا پایان ماه می ،ها صورت گرفتهاستناد سه نفری که رؤیت هلال توسط آن



تر عرض تر و واضحخواستم یک میداری بحث را روشنولی من می است، در مباحث رجالی هم به همین شکل

 .کننددهند و استفاده میآورند معمواسً گزینشی نظر میکه میرا طور قواعدی ها، ایناین .مکن

ا، نجار و اگر یک بن   .کنند و این دون شأن یک عالم و یک فییه دینی استیعنی از این قواعد، استفاده ابزاری می

فامیلش است لباس خوب  كه کسی مثلا آن کند یك بحث دیگری است.آید گزینشی استفاده میمی خیاطی

دوزد و پارچه خوب لباس خوب نمی آیدزیاد خوشش نمی كه کسی ، از آنکندپارچه خوب انتخاب می ،دوزدمی

 .كندانتخاب نمی

  :در رابطه با حدیث« ابن حجر» شما ببینید

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

 گوید:می

 «میال فيها طرق وله» 

 دارد ولی تک تک سندها ضعیف است. سندهای متعدد

 «بعضا بعضها يیوي أنه إاس»

 دار الْمير، الصنعاني إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ، الْحكام أدل  من المرام بلوغ شرح السلام سبل

الخولي؛  العزيز عبد محمد: تحیيق الرابع ،: الطبع  ،0903 - بيروت - العربي التراث إحياء دار: النشر

 00، ص 2ج

ان»، «ابن ماجه»، «احمد ابن حنبل» ،آورده گفته حسن است« ترمذی»گوید می  آوردهاین روایت را « ابن حب 

 گوید:می« ابن حجر»را آوردند ولی  روایت شان اینهایسنت در کتابهای برجسته اهلشخصیت اند.



 «میال فيها طرق وله»

بین رجال و و دیگران آوردند همه زیر ذره« ماجهابن »و « احمد ابن حنبل»چه  طرق، می گوید: تمامی این

  :کنیم که پیغمبر فرمودهپس ما ییین پیدا می ؛کنندکه همدیگر را تیویت میااس این ؛ضعیف است

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

د رسوقتی به این روایت میهست، « شرح سنن ترمذی»در « یتحفه احوذ»اش که «تحفه»در « احوذی»

 !یکی از بهترین دلیل ما برای خلافت ابوبکر است و گوید این از ادل دلیلمی

این روایاتی که شما  ؛تا به حال این آقایان به ما جواب ندادندکه یک جمله سوال کردیم و ما هم همیشه گفتیم 

به یکی از این آقایان در فضائل آقای ابوبکر آوردید چرا « مسند احمد»، «صحیح مسلم»، «صحیح بخاری»در 

 استداسل نکردند؟« ییفهس»روایات در 

سر و کله  ،کنندرا خرد می« رحباب ابن منذ»، دماغ جا به وقوع پیوستی که درگیری شدیدی در آنییفه اس

در « انصار» ،اندازندشان میمثل یک متاع جلوی دست و پای و زنندرا کتک می« ابوذر» ،شکنندرا می« سلمان»

 گویند پیغمبر فرمود:آخر می دست ؛«انصار»در برابر « مهاجرین»، «ینمهاجر»برابر 

 «ااسئمُ  من قریش ونحن من قریش»

 :پیغمبر فرمودهواقعاً اگر  .تسلیم شدنددست آخر 

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

ها واقعیت اگر این؛ !«فاروق اس اله ااس الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق، عمر» :در کنار عرش نوشته شده کهیا 

اگر این روایات صحیح بود یک نفر از اصحاب  ،داشت این همه روایاتی که شما در فضیلت این دو نفر آوردید

 كردید!شما چه هیاهویی می شنیده بود



 چون شما معتید ؛ابوبکر بیش از دیگران باید شنیده باشدین روایتی اگر در حق ابوبکر آمده، معمواسً همچن 

پدر خانم  و سال بوده 00« مدینه»در  ،هسال با پیغمبر بود 09« مکه»در  ،ابوبکر بوده «اولُ من اسلم»هستید 

 !است بودههم پیغمبر 

نباشد هم آنجا گوید اگر یک نفر می ایشان در آن جلسه هم نبود معمواسً وقتی پیغمبر یک روایتی در شأن اگر

که  زمانیترین ضروری ،ها همطور فرموده و اینامروز در شأن شما این آقا پیغمبر ،دهندهمه بلافاصله خبر می

 است. ییفه بودهسها نیاز داشتند به این

 پیغمبر فرمود:که د ست کردنیا این همه روایاتی که در

 «الخطاب بن عمر لبعث فيكم أبعث لم لو»

 مؤسس : النشر دار ،200: فاةالو الشيباني الله عبد أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم الصحاب ، فضائل

 021 ص، 0 ج، عباس محمد الله وصي. د: تحیيق الْولى،: الطبع  ،0319 - 0019 - بيروت - الرسال 

 !!رود گذر کندی که عمر میا کشد از کوچهشیطان خجالت میکه  دارندمثلاً  اندو مسائل دیگری که آورده

شود؟ علی )سلام الله اد میکند چه غوغای در میان صحابه ایجیها بود وقتی ابوبکر، عمر را انتخاب ماگر این 

اعتراض آن هم با الفاظ تند  ،کننداعتراض می« انصار»و « مهاجرین»، «زبیر»، «طلحه» كند.علیه( اعتراض می

 ؛کردند

 وقد أتيته إذا لربك تیول ماذا وأغلظ أفظ كان ملكنا فلو غليظا فظا علينا أتستخلف الناس فیال »

 «علينا تخلفتهاس

 !کنیبر ما مسلط می داری یک آدم بد اخلاق و بدخو را جواب خدا را چه خواهی داد



 دار الكوفي، شيب  أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو: المؤلف اسم والآثار، الْحاديث في المصنف الكتاب

، ح 951، ص 5حوت؛ جال يوسف كمال: تحیيق الْولى،: الطبع  ،0013 - الرياض - الرشد مكتب : النشر

92109 

آی مردم چرا این  گفتو می کردها را ابوبکر یا خود عمر نیل مییکی از این روایت ،ها درست بوداگر این روایت 

این همه در فضائل من روایت آورده پیغمبر  شناسید یا پیغمبر!من را بهتر می د؟ شمایدههمه به من گیر می

 است.

یکی از  ،کشند اگر این همه روایاتی که شما درباره عثمان و فضائلش درست کردیدد میکه عثمان را دارنیا این 

کرد به طوری فرموده یک نفر جرأت نمیگفت آی مردم درباره من، پیغمبر اینها را عثمان برای مردم میاین

 عثمان متعرض بشود.

 .کنیمها را مطرح نمیاینکه ل ما است که یک میدار مشکل و کوتاهی ما البته .است هاآن مشکلاتاز ها این

 فلان استان و فلان کشور بروم ،سنی است یا بروم شیعهجا فلان من ،امروز فضای مجازی این مرزها را شکسته

 ها مطرح نیست.شود دیگر اینچه می

فرصت طلائی که یک تهدیدی برای ما است یک ها آمده ضمن اینها، وبلاگها، گروهدر فضای مجازی کانال ااسن

  :است که ما بتوانیم این مطالب را البته خیلی محترمانه هم و خوبی

 لَينًا( قَوْاًس  لهَُ  )فَیُواَس 

 بگوييد؛ سخن او با بنرمي اما

 00(: آیه 21سوره طه )



چنانی بگوییم که آن بنده خدا حاضر نباشد حرف صحیح ما را نه با چهار تا فحش خواهر مادری و آنبگوییم! 

ها را اگر ما در فضای مجازی منتشر کنیم یک نفر جوان هم روشن بشود کافی است. امام این .ه کندمطالع

  ؛بیت بکشانیدهای سنی را به طرف اهلفرمود یک نفر از جوان )سلام الله علیه( صادق

يعاً »   «وَ مَنْ أَحْيَا نفَْساً فَكَأنََّما أَحْيَا النَّاسَ جَم 

كلينى، محمد بن يعیوب بن اسحاق، محیق: غفارى على اكبر و آخوندى،  الإسلامي (، -الكافي )ط 

 50ص ؛ 0محمد، ج

 :به امیرالمؤمنین فرمودهم رسول اکرم 

ى أَحَداً  تُیَات لَنَّ  اَس  عَل ي   يَا » يَ  لََْنْ  اللَّه   ايْمُ  وَ  تَدْعُوَهُ  حَتَّ ا لَكَ  خَيْرٌ  رَجُلًا  يَدَيْكَ  عَلَى اللَّهُ  يَهْد  مَّ  عَلَيْه   لَعَتْ طَ  م 

مْسُ   « غَرَبَتْ  وَ  الشَّ

الإسلامي (، كلينى، محمد بن يعیوب بن اسحاق، محیق: غفارى على اكبر و آخوندى،  -الكافي )ط 

 0، ح21؛ ص 5محمد، ج

 یک نفر به دست تو هدایت شود افضل است. ،میایسه کنی بخواهیرا  کل ثروت روی زمیناگر  فرمود

 پرسش:

 نیست!؟در تضاد « بکرابی والنصُ منتف في حق»شان كه اعتراف دارند ن اصلشان با آاین حدیث

 پاسخ:

های ولی این بحث ؛د فلان عالم گفته برای خودش گفتهنگویمی زیراخیلی زیاد مهم نیست ها آنالبته بله. 

 !ترین سخن، سخنی است که واقعیت او را تکذیب کندگویند مفتضحمی .خارجی است



یک دفعه نه، یک واقعیت تاریخی را ما در برابر یک  ؛کنیمآوریم بحث سندی و داسلی میتی مییک دفعه روای

 دهیم.روایت قرار می

 فرستاد« مدینه»پسرش را  و دانست امام زمانش چه کسی استنمی« زراره»گویند عرض کردم آقایانی که می

ام زمانم چه کسی است؟ قرآن را بااسی سرش خدایا پسرم نیامد بدانم ام :که پسرش بیاید گفتقبل از این و

 من است این را گفت و از دنیا رفت!گفت خدایا هر کسی را در این قرآن تو امام قرار دادی آن امام و گرفت 

همه آقایان  ،دو سال فاصله استو از دنیا رفته  001امام صادق  ،از دنیا رفته 051سال « زراره»گوییم بابا می

 .اندنیل کرده« زراره»م از طریق امام کاظروایت از 

لذا این  ؛کندواقعیت تاریخی، این روایت را تکذیب می ،است که ببینیم سند و داسلتش چگونهاینما قبل از 

 .روایاتی که این آقایان آوردند به همین شکل است

موافیات عمر ابن »ش عنوان و نوشتنددر این زمینه کتاب  25 -21حدود آقایان  که «موافیات عمر»یا در حدیث  

کرد! گفت طبق آرزوی عمر خدای عالم آیه نازل میکرد و سخنی پیش پیغمبر میعمر آرزو می .است« الخطاب

 مورد آورده است. 20« سیوطی»

 گوید:می« شرح بخاری»در 

 «لنا عدو صاحبكم يذكره الذي جبريل أن فیال عمر لیي يهوديا أن»

 ؛ها استکند جبرئیل دشمن ما یهودیئیل مطالبی در مذمت یهود و غیره نیل میکه پیغمبر از جبرآقای عمر، این

 :عمر برگشت گفت .کنداین آیات را بر پیغمبر نازل می ،چون با ما دشمنی دارد

 «قال ما وفق على فنزلت للكافرين عدو الله فإن وميكال وجبريل ورسله وملائكته لله عدوا كان من»

 



 .ها را مطرح کرداینو جبرئیل بر پیغمبر نازل شد  ،ی که آقای عمر به زبانش آوردا بلافاصله عین این جمله

 گوید:می« ابن حجر»جالب این است که آقای بعد  

 «بعضا بعضها يیوي طرق وهذه»

 الشافعي العسیلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم البخاري، صحيح شرح الباري فتح

 055 ص، 1 ج ،الخطيب الدين محب: تحیيق بيروت، - المعرف  دار: لنشرا دار ،152: الوفاة

 !!کندولی همدیگر را تیویت می ؛روایت صحیح نداریمو ما ها ضعیف است همه این روایتمی گوید: 

گوید سه جا اند که عمر میها در رابطه با موافیات عمر ابن الخطاب آوردهاز این روایت« صحیح بخاری»حتی در 

 .ی عالم با من موافیت کردخدا

خَذْنَا لو اللَّه   رَسُولَ  يا فیلت ثَلَاث   في رَبِّي وَافَیْتُ  عُمَرُ  قال»  «مُصَلًى إبراهيم مَیَام   من اتَّ

پشت میام ابراهیم  ،کنیمشود وقتی طواف میمیخداوند در سه جا با من موافیت کرد. به پیامبر گفتم 

 ضرت ابراهیم هم بیافتیم!به یاد ح دو رکعت نماز بخوانیم و

 :بلافاصله 

  «فَنَزَلَتْ »

 جبرئیل نازل شد

ذُوا نْ  )وَاتَّخ  يمَ  مَیَام   م  بْرَاه   (025 آیه: بیره سوره مُصَلًى إ 

 کنيد انتخاب خود براي عبادتگاهي ابراهيم، میام از( خاطره، تجديد براي) و



جَاب   وَآيَ ُ » بْنَ فإنه أَنْ  ن سَاءَكَ  أَمَرْتَ  لو اللَّه   رَسُولَ  يا قلت الْح  رُ  الْبَر   يُكَلِّمُهُنَّ  يَحْتَج   آيَ ُ  فَنَزَلَتْ  وَالْفَاج 

جَاب    «الْح 

خیلی  از رسول اكرمیعنی عمر  ؛شان را رعایت کنندحجاب یتهاچه دستور بدهی زناگر چنانیا رسول الله 

 .غیورتر بوده آیه حجاب نازل شد

 «عليه الْغَيْرَة   في وسلم عليه الله صلى النبي ن سَاءُ  وَاجْتَمَعَ »

طوری هستند اگر اینو من گفتم یا رسول الله  ،های پیغمبر با همدیگر علیه پیغمبر تبانی کرده بودندزنمی گوید 

  :بعد آیه نازل شد !زن خوب قحطی نیست ،ها را طلاق بدهاین

لهَُ  أَنْ  طَلَّیَكُنَّ  إ نْ  رَب هُ  )عَسَى نْكُنَّ  خَيرًا أَزْوَاجًا يبْد   ) 5 آیه: تحریم سوره م 

 دهد قرار او براي بهتر همسراني شما جاي به پروردگارش دهد، طلاق را شما او اگر که است اميد

 دار ،255: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د: تحیيق الثالث ،:  الطبع  ، 0310 - 0010 - بيروت - اليمام ,  كثير ابن دار: النشر

 939، ح 050 ص، 0 ج

عمر وارد شد دید که  ،تبانی علیه پیغمبر کرده بودندکه همسران پیغمبر که در جای دیگر دارد  «بخاری»البته 

 !عمر :عایشه گفت ن،کردعمر شروع کرد با عایشه به تندی برخورد  ؛کندعایشه با پیغمبر خیلی پرخاشگری می

 !!را ادب کنی!اسزم نیست من  ،گویی برو دخترت را ادب کنراست می ،به تو هیچ ربطی ندارد

ها در زمان این مالبته من معتید ،شان را مشغول کنندهایاند که جوانآقایان درست کردهاست که  ها مطالبیاین

 قرار بدهند. یو یا صحابه میامات بااسیها بتوانند برای خلفاء که این هجعل شد« بنی امیه»

 



 پرسش:

 ،باشد روایات فضیلت عمر درست اگر این شان است؛یت خلفاء به ترتیب خلافتافضلاهل سنت معتیدند که 

 !را داردآن موافیات را ندارد ولی عمر آنها  خورد چون ابوبکرترتیب به هم می

 پاسخ:

  :اصلاً بااستر از اوبله. 

 «الخطاب بن عمر لبعث فيكم أبعث لم لو»

 مؤسس : النشر دار ،200: الوفاة الشيباني الله عبد أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم الصحاب ، فضائل

 021 ص، 0 ج، عباس محمد الله وصي. د: تحیيق الْولى،: الطبع  ،0319 - 0019 - بيروت - الرسال 

شما تمام فضائل را کنار بگذارید  .رسدنمییعنی هیچ فضیلتی به پای این  هست، یاین خیلی فضیلت بااسی

فضائلی که درباره امیر المؤمنین، عمر، ابابکر آمده در یک کفه ترازو بگذار این روایت را هم در یک کفه ترازو 

  .بگذار

 «الخطاب بن عمر لبعث فيكم أبعث لم لو»

رفته فاضل را جلو انداخته  ضل کناراگر عمر افضل است چطور اف اگر این هست پس چرا ابوبکر جلو افتاد؟

 ،تر از اوعمر پایین ،ابوبکر افضل الخلفاء است ،افضلیت خلفاء به ترتیب خلافت است گویندها میاین است؟

 ها افضل است.بگویند بعد از آن هم مجبور هستند را امیر المؤمنین .تر از اوعثمان پایین

مر به مراتب از ابوبکر کند که عاین روایت داسلت می ،لافت استافضلیت خلفاء به ترتیب خ گوییم اگر واقعاً ما می

 افضل بوده است.



، آمدماگر من نمی ،دارم عمر داردپیامبر  یعنی تمام میامی که من   «الخطاب بن عمر لبعث فيكم أبعث لم لو»

 !!دآمجای من عمر برای ختم نبوت می

« ابن جوزی»من قبلاً هم عرض کردم  .است «وعلیٌ بابها انا مدین  العلم»بحثی که آقایان دارند بحث حدیث یا 

 :کند که پیغمبر فرمودالمؤمنین نیل مینج سند از امیرآید پمی

 «بابها وعلي العلم مدين  أنا»

آورد و تا طریق می 00 ، یعنیهم به دو طریق« جابر ابن عبدالله انصاری»، از آوردطریق می ده« ابن عباس»از 

 کند.می همه را هم تضعیف

است اما حدیث علی، پنج تا طریق دارد طریق اول « مدینُ  العلم»دهمین حدیثی که ضعیف است ذکر می گوید 

  که؛ کندنیل میرا 

 «أنا دار الحكم  ، وعلي بابها»

 طریق سوم، طریق چهارم، طریق پنجم: طریق دوم،

 «، فليأت البابوعلي بابها، فمن أراد العلمأنا مدين  العلم »

 ، ضبط(هـ530: المتوفى) الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال: لموضوعات؛ المؤلفا

 السلفي  المكتب  صاحب المحسن عبد محمد: عثمان، الناشر محمد الرحمن عبد: وتحیيق وتیديم

 903 ، ص0 ج الْولى؛: المنورة، الطبع  بالمدين 

 طریق اول: و نید می کند. آورد میده تا طریق دارد تک تک « ابن عباس»اما حدیث 

 «أنا مدين  العلم وعلي بابها  »



 آورد.می« ابن عباس»ده تا طریق هم از  ...وم، طریق سومطریق د

اما حدیث علی در طریق  ؛رد کردنتک تک کند آورد بعد شروع میمی« جابر»دو تا طریق از  ،«جابر»اما حدیث 

و  «وهو مجهولٌ » :است« محمد ابن قیس»در طریق چهارم  و یا ،گفتهطوری این« ابن حبان»اولش فلانی است، 

  یا می گوید:

 «وفی الخامس مجاهیلٌ »

 ، ضبط(هـ530: المتوفى) الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال: الموضوعات؛ المؤلف

 سلفي ال المكتب  صاحب المحسن عبد محمد: عثمان، الناشر محمد الرحمن عبد: وتحیيق وتیديم

 959 ، ص0 الْولى؛ ج: المنورة، الطبع  بالمدين 

انا مدین  العلم وعلیٌ »گوید جد من، در حدیث می« سبط ابن جوزی» !زنداش در هوا حرف میهمهببینید که 

  :همان حدیثی که در رابطه با ابوبکر خواندیم کهانصاف را رعایت نکرد. زیرا  «بابها

 «وعمر كرب أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

 باللذين اقتدوا» حدیث ،یعنی یکی از متواترات آقایان است؛ متواترروایت  و جا چهار تا طریق استگوید آنمی

سنداً و هم  هم رارا حدیث این سنت نفر از علمای اهل 91که بیش از و حال آن است «وعمر بكر أبي بعدي من

 .ند ما سال گذشته بحث کردیماهداسلتاً رد کرد

خدمت دوستان آدرس بحث آن روز را در بیاورند كه ما جلسه بعدی  .ال گذشته این را مفصل بحث كردیمما س

یک تعابیری به کار بردند که در  ؛راویانش دجال هستند ،گفتند این حدیث باطل و جعلی استدوستان بگوییم. 

 .برندها را به کار میکمتر حدیث ضعیفی این عبارت

  :گویدها میولی با همه این 



 «ییوی بعضها بعضا میال فيها طرق وله»

رد تا طریق را  00روایتی با ولی  ؛گوید این روایت متواتر استبا چهار طریق می« ابن حجر»به خاطر دارم که 

 .کندمی

طریق سوم، ده دوازده صفحه  حدیث اولش این اشکال دارد طریق دوم،« ابن عباس»اما حدیث بعد می گوید:  

 است. ردش را در یک صفحه و نیم تمام کرده ،دهروایت آور

موضوع را ما این تضعیفی که ایشان نسبت به روایات کرده این این را مطالعه کنند. من از دوستان تیاضا دارم 

 کنیم.تحییق برای ماه آینده معین می

ما ااسن در فضای مجازی یعنی ش .ها را جواب بدهنداز گروه فیه میارن بگیرند و این فایل این بحث را دوستان

ضعیف  «انا مدینُ  العلم وعلیٌ بابها»گویید که شما میگوید اینیک بچه وهابی آمده می رفتید یک بچه سنی یا

 این موضوع تحییق ماه آینده شما است.ست؟ جواب شما چی ؛است این هم دلیل ما

 « والسلام علیکم ورحم  الله»


